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 دومين قهرماني ايرانمال 
در بجنورد

در جریــان رقابت فینال کشــتی آزاد جام 
باشگاه‌های جهان در بجنورد، تیم متمول بازار 
بزرگ ایران که از ستاره‌های داخلی و خارجی 
در ترکیب خود بهــره می‌برد، برابر دانشــگاه 
آزاد با نتیجه هشــت بر دو به برتری رســید و 
جام قهرمانی را بالای ســر بــرد. در مهم‌ترین 
مبارزه‌های برگزار شده و در دیدار فینال، در وزن 
۶۵ کیلوگرم حاجی علی اف دارنده سه طلای 
جهان و یک برنز المپیک برابر امیرمحمد یزدانی 
از تیم دانشگاه آزاد با نتیجه هشت بر دو به برتری 
رسید. در وزن ۷۰ کیلوگرم میثم نصیری دارنده 
مدال طلای آسیا که سابقه حضور در رقابت‌های 
جهانی و المپیــک را دارد مقابــل محمدرضا 
سورگو از دانشگاه آزاد هفت بر دو شکست خورد. 
مربیان نصیری که این شکست برای‌شان دور 
از انتظار و ســنگین بود نیز اعتراضات تندی را 
نسبت به داوری داشتند. در وزن ۷۴ کیلوگرم، 
سعید داداش‌پور برابر رضا فصلی دیگر آزادکار 
باتجربه ایران با نتیجه سه بر دو پیروز شد. در وزن 
۷۹ کیلوگرم جبرییل حسن‌اف دارنده یک برنز 
المپیک و دو نقره و دو برنز جهان از آذربایجان 
برابر حمیدرضا زرین‌پیکر از تیم دانشگاه آزاد به 
سختی و با نتیجه چهار بر دو به پیروزی رسید. 
در ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور دارنده دو مدال 
طلای امیدهای جهان و طلای بزرگسالان آسیا 
برابر مرصاد مرغزاری با نتیجه قاطع ۱۱ بر صفر 
به پیروزی رسید. محمدحسین محمدیان نیز 
در ۹۷ کیلوگرم با نتیجه قاطع ۹ بر صفر از سد 
حسین شهبازی گذشــت. همچنین در دیدار 
رده‌بندی تیم‌های چین و اترک خراسان شمالی 
برابر هم قرار گرفتند که در پایان اترک با نتیجه 
قاطع هشت بر دو به پیروزی رسید و بر سکوی 

سوم این رقابت‌ها قرار گرفت.
    

بازي تداركاتي در دل مسابقه!
رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک 2020 
قاره آسیا از 17 تا 22 دی به میزبانی چین برگزار 
خواهد شد و تیم ملی ایران در این مرحله در دور 
گروهی مسابقات با تیم‌های چین، قزاقستان و 
چین‌تایپه دیدار می‌کند. طبق برنامه ایران در 
بازی اول با چین‌تایپه و در بازی دوم با قزاقستان 
مصاف خواهد داد. با توجه به اینکه فدراسیون 
والیبال نتوانســت پیش از شروع این مسابقات 
با تیمی بازی دوستانه برگزار کند، اعلام شد که 
طبق برنامه کادر فنی بازی با تیم‌های چین‌تایپه 
و قزاقســتان به منزله دیداری برای هماهنگی 
ملی‌پوشــان خواهد بود. پیمان اکبری، مربی 
تیم ملی والیبال ایران با تایید این موضوع عنوان 
داشــت:»ما برای برگزاری بازی‌های دوستانه 
پیش از شــروع مســابقات یک مشکل بزرگ 
داریم؛ آن هم این اســت کــه بازیکنان بزرگی 
چون موســوی و عبادی‌پور لژیونر هســتند و 
اگر ما بخواهیم بازی تدارکاتی داشــته باشیم، 
نمی‌توانیم از حضور آنها اســتفاده کنیم.« وی 
ادامه داد:»همچنان به دنبال برگزاری بازی با 
قطر هستیم؛ آنها خواستند که ما زودتر به چین 
برویم و آنجا با هم بازی کنیم که کولاکوویچ با این 
پیشنهاد موافق نبود. با توجه به اینکه ایران باید 
در دو بازی اول با تیم‌های چین‌تایپه و قزاقستان 
بازی کند، این بازی‌ها می‌تواند دیداری تدارکاتی 
برای ما باشــد. درست اســت که هیچ تیمی را 
نمی‌توان دست کم گرفت، اما فکر می‌کنم این 

دو تیم خطری برای ما نخواهند داشت.«
    

تاييد طلای المپیک نصیرشلال
کمیته بین‌المللی المپیک تایید کرد مدال 
طلای المپكي اولکســی توروختیاوکراینی 
در دســته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه‌برداری از این 
وزنه‌بردار پس گرفته شد. وقتی اواخر دسامبر 
گذشته کمیته بین‌المللی المپیک تست مثبت 
او را اعلام کرد، او با محرومیت تعلیقی از حضور 
در این رشته روبه‌رو شــد. بار دیگر نمونه این 
وزنه‌بردار مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن 
تست مثبت او شــد. این وزنه‌بردار در المپیک 
لندن با مجموع ۴۱۲ کیلوگــرم بالاتر از نواب 
نصیر شــال وزنه‌بردار ایرانی قرار گرفت که 
۴۱۱ کیلوگرم مهار کــرد. به این ترتیب نصیر 
شــال به عنوان طلایی این دســته معرفی 

می‌شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

آن‌‌چه در صحنه اعلام پنالتی به سود 
پرسپولیس در زمین پارس جنوبی اتفاق 
افتاد، می‌توانســت مهم‌ترین »نقطه 
عطف« مسابقه باشــد. قرمزها آماده 
زدن ضربه پنالتی بودند اما داور با وجود 
اصرار به مســلط بودن روی صحنه، به 
مشاوره‌ای ناگهانی با داور پشت دروازه 
پرداخت و تصمیمــش را عوض کرد. 
چنین اتفاقی می‌توانست روحیه تیم را 
برای رسیدن به گل برتری به مرز نابودی 

بکشاند اما پرسپولیسی‌ها باز هم به خلق 
موقعیت روی دروازه حریف ادامه دادند. 
تیمی که چند بار از نزدیک‌ترین فاصله 
نتوانسته بود دروازه پارس جنوبی را باز 
کند، از بردن بازی ناامید نشد و سرانجام 
»نقطه عطف« دیگری برای مســابقه 
ساخت. پاس دقیق علی علیپور و ضربه 
هوشمندانه مهدی ترابی، پرسپولیس را 
در زمین سخت جم برنده کرد. شاید در 
نگاه اول، پارس جنوبی تیم قدرتمندی 
به نظر نمی‌رسد اما نباید فراموش کرد 
که این تیم در دیدارهای »خانگی« به 

سادگی نتیجه را به هیچ رقیبی واگذار 
نمی‌کند. رسیدن به دهمین پیروزی، 
باید زمانی برای اعتماد کردن به گابریل 
کالدرون باشد. اگر تردیدی هم در مورد 
این مربی وجود داشته، حالا دیگر باید 
رفته رفته به فراموشی سپرده شود. او 
به خاطر آن‌چه تا امروز در تهران انجام 
داده، ســزاوار احترام به نظر می‌رسد. 
گابریل شاید به اندازه استراماچونی از 
ذهن پیچیده‌ای برخوردار نباشد و شاید 
یک نابغه تاکتیکی به شمار نرود اما در 
زمانی کوتاه با فضای فوتبال ایران تطبیق 

پیدا کرده و نتایج خوبی به دست آورده 
است. او در شرایط مالی مشابه با استراما، 
از پرسپولیس جدا نشده و این تیم را به 
حال خودش رها نکرده است. کالدرون 
در چند مقطع مختلف، ثابت کرده که 
بی‌نظمی را برنمی‌تابد و بازیکنانی که ساز 
مخالف می‌زنند را به سرعت در مسیری 
متفاوت از بازیکنان اصلی قرار می‌دهد. 
امید عالیشاه پس از چند بار بی‌نظمی در 
تمرین‌ها، حالا دیگر حتی در فهرست 
18 نفــره تیمش نیز قــرار نمی‌گیرد. 
علیرضا بیرانوند نیز بعد از چند نمایش 

متوسط و چند برخورد با هم‌تیمی‌ها، 
از سوی سرمربی به نیمکت تبعید شده 
است. در واقع او اهمیت زیادی به نام‌ها 
نمی‌دهد و به دنبال استفاده از آماده‌ترین 
بازیکن‌ها می‌رود. پرسپولیس کالدرون 
صاحب یکی از بهترین خطوط دفاعی 
لیگ برتر اســت. تیمی که در 15 بازی 
فقط هفت گل دریافت کرده است. در 
واقع پرســپولیس به صورت میانگین 
در هر دو مســابقه، کم‌تــر از یک گل 
دریافت کرده است. مشکل گل‌زنی اما 
همچنان در تیم احساس می‌شود و این 
موضوع تا حدودی به کیفیت مهره‌های 
هجومی تیم برمی‌گردد. بــا یک یا دو 
مهاجم جدید، شــاید این دغدغه نیز 

برای همیشه به فراموشی سپرده شود.
مهدی ترابی »درجــه یک‌«ترین 
ســتاره این روزهای پرسپولیس است 
اما نمی‌شود همه نتایج خوب این فصل 
را تنها بــه درخشــش او در زمین ربط 
داد. ترابی فصل گذشــته نیز بخشی از 
ترکیب پرسپولیس به شمار می‌رفت 
اما ابدا به این اندازه، فوق‌العاده نبود. این 
فوتبالیست نیمی از فصل قبل را در سایپا 
و نیم دیگر را در پرسپولیس سپری کرد 
و در تمام هفته‌های لیگ برتر هجدهم، 
روی هم تنها دو گل به ثمر رســاند. او 
اما حالا زیر نظر گابریــل کالدرون، به 
یکی از شــانس‌های جدی آقای گلی 
لیگ تبدیل شده اســت. این سرمربی 
آرژانتینی بوده که بالاخره جای درست 
بازی او را پیدا کرده و با آزادی عملی که 
به این ستاره داده، ترابی را به بهترین فرم 
ممکن رسانده اســت. فراموش نکنیم 
ترابی نه زیر نظر برانکو و نه با کی‌روش 
و ویلموتس، هرگز در چنین سطحی از 
آمادگی قرار نداشت. این ترابی نیست که 
پرسپولیس را متحول کرده، این گابریل 
کالدرون اســت که با متحــول کردن 
ترابی، یک ناجی بــزرگ برای تیمش 
ساخته است. البته که نمایش‌های این 

فصل سرخپوشــان چنــدان جذاب و 
شورانگیز نیست اما آنها راه و رسم بردن 
در دیدارهای لیــگ برتر را به خوبی یاد 

گرفته‌اند.
تا پیش از پایان نیم‌فصل اول، گابریل 
کالدرون دو ماموریت بــزرگ خواهد 
داشت. اول رسیدن به نیمه‌نهایی جام 
حذفــی و دوم، تلاش بــرای قهرمانی 
نیم‌فصل با شکســت دادن نساجی در 
دیدار معوقه‌ای کــه پیش روی قرمزها 
قرار دارد. رسیدن به این دو هدف، شاید 
فراتر از انتظار اولیه هواداران پرسپولیس 
در مورد این فصل باشد. هوادارانی که تا 
همین چند هفته قبل تصور می‌کردند 
تیم محبوب‌شــان حتی در نبرد بر سر 
ســهمیه آســیا نیز غایب خواهد بود. 
کالدرون حالا دیگــر تقویم تیمش را 
به خوبی می‌شناسد و می‌داند که باید 
برای یک شروع دشوار در نیم‌فصل دوم 
آماده باشد. تیمی که در چهار مسابقه 
با تیم‌های مدعی قهرمانی در نیم‌فصل 
اول فقط سه امتیاز به دست آورده، اگر 
این بار روبه‌روی مدعی‌ها بهتر نتیجه 
بگیرد، شــانس زیادی برای رسیدن به 
چهارمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر 

خواهد داشت.

ترابی کالدرون؛ نه کالدرون ترابی

برنده باش!

اتفاق روز

سوژه روز

گابریل کالدرون اولین مربی لیگ برتر نوزدهم است که توانسته تعداد بردهایش را »دورقمی« کند. پرسپولیس حتی 
این شانس را دارد که با 11 پیروزی در لیگ، به سراغ تعطیلات نیم‌فصل برود. شاید حالا دیگر وقت صحبت از کالدرون 

است. مردی که برای مدتی در سایه استراماچونی بوده است. گاهی نتایج و گاهی حواشی استراما، فرصت را برای تحسین 
‌شدن از مرد آرژانتینی پرسپولیس گرفته‌اند اما دستاوردهای او در همین زمان کوتاه، سزاوار ستایش به نظر می‌رسند. 

البته که مهدی ترابی تاثیر زیادی در نتایج خوب این فصل پرسپولیس داشته اما حتی برای فرم خوب این روزهای ترابی نیز 
باید به کالدرون »اعتبار« داد.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، دوران ســرمربیگری موقت 
فردی لیونبرگ در باشگاه آرســنال خیلی زود به پایان رسید. 
مدیران توپچی‌ها که این روزها با انتقاد شدیدی از سوی هواداران 
باشگاه روبه‌رو شده‌اند، پس از شکست سنگین به سیتی تصمیم 
گرفتند یک ســرمربی جدید برای تیم‌شان پیدا کنند. مردی 
که البته به هیچ وجه با منچسترسیتی بی‌ارتباط نیست. شاید 
هواداران آرسنال علاقه زیادی داشتند که پپ گواردیولا را یک روز 
روی نیمکت تیم‌شان ببینند اما آنها از انتخاب دستیار پپ برای 
نیمکت آرسنال نیز راضی هستند. چهره‌ای که سابقه بازی و حتی 
کاپیتانی در آرسنال را در کارنامه ورزشی‌اش دارد. »میکل آرتتا« 
محصول آکادمی لاماسیا بود و برای تیم‌های سوم و دوم باشگاه 

بارسلونا نیز به میدان رفت اما بدشانسی بزرگ او، هم‌دوره شدن 
با بخشی از بهترین هافبک‌های تاریخ بارسلونا بود. هافبک‌هایی 
که اجازه ندادند این هافبک اسپانیایی هرگز شانس دعوت شدن 
به تیم ملی بزرگسالان این کشــور را به دست بیاورد. میکل در 
رنجرز و سوسیه‌داد خوش درخشید و پنج فصل نیز در ترکیب 
اورتون به میدان رفت. او در لباس تافی‌ها به عنوان یکی از بهترین 
هافبک‌های لیگ برتر شناخته می‌شود. آرتتا از سال 2011 به 
عضویت باشگاه آرسنال درآمد و تا پایان دوران فوتبالش برای 

این تیم به میدان رفت. 
آرتتا در جریان هر دو قهرمانی پیاپی تیم آرسن ونگر در جام 
حذفی انگلیس، ســتاره خط میانی توپچی‌ها بود. او به محض 
پایان دوران فوتبال، فرصت را هدر نداد و به واســطه دوستی 
قدیمی‌اش با پپ گواردیولا، دستیار این مربی در منچسترسیتی 
شد. او چند سال تجربه کار کردن در کنار پپ را پشت سر گذاشته 
و حالا اولین موقعیت سرمربیگری را در آرسنال سپری خواهد 
کرد. همه هواداران آرسنال در روزهای گذشته در انتظار چنین 

انتخابی برای باشــگاه بودند. انتخابی جذاب که شاید بالاخره 
شرایط ناامیدکننده این سال‌های توپچی‌ها را تغییر بدهد.

مسوت اوزیل که زمانی در آرســنال با آرتتا همبازی بود، 
اولین ستاره آرســنال به شــمار می‌رود که بازگشت میکل 
به باشــگاه را خوشامد گفته اســت. همه می‌دانند که اوزیل 
هیچ‌وقت به کار کردن با اونای امــری علاقه‌مند نبود و حالا 
شاید این تغییر، بیشتر از همه به ســود ستاره آلمانی باشد. 
پس از پیوستن میکل به توپچی‌ها، خیلی‌ها در انتظار واکنش 
پپ گواردیولا بودند اما سرمربی اسپانیایی سیتی تنها برای 
دستیار سابقش آرزوی موفقیت کرده است. برخلاف پپ اما 
باشگاه ســیتی به هیچ وجه از این اتفاق راضی نیست و حتی 

وارد یک دعوای حقوقی جدی با آرسنال شده است. 
آرتتا بلافاصله بعد از بازگشت به تیم ســابقش، از هوادارها 
خواسته به اندازه کافی برای رسیدن به موفقیت »صبر« داشته 
باشند. او البته تاکید کرده که در همین فصل، برای رسیدن به 
ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا تلاش خواهد کرد. کار کردن در 

تیمی که در 14 مسابقه اخیرش در همه جام‌ها فقط »یک‌بار« 
برنده بود، اصلا ساده به نظر نمی‌رسد اما آرتتا امیدوار است هم 
روی رفتار هوادارها در ورزشگاه و هم روی سیاست نقل و انتقالاتی 
مدیران باشگاه تاثیر بگذارد. او همیشه در انتظار چنین فرصتی 
بوده و حالا دیگر می‌خواهد »شماره دوم« نیمکت بودن را برای 

همیشه پشت سر بگذارد.

آریا طاری

این فقط خبرنگار واحد مرکزی خبر تلویزیون 
ایران نیســت که برای مصاحبه گرفتن از آندره‌آ 
استراماچونی، ســاعت‌ها انتظار می‌کشد. همه 
نشریات مطرح ورزشی و چند شبکه تلویزیونی 
در ایتالیا نیز در روزهای گذشــته بدون استثنا 
مصاحبه‌هایی با این مربی انجام داده‌اند. آخرین 
باری که اســتراما تیتر یک روزنامه‌هــا بود، به 
دوران حضورش در اینتر برمی‌گشــت و آخرین 
بار که خبری در صفحه‌های میانی از او کار شد، به 
اخراجش از لیگ‌های خارجی مربوط بود. او حالا 
اما درست در کانون توجه قرار گرفته است. شاید 
وقتش رسیده از خودمان بپرسیم، نکند او دارد از 

وضعیت امروزش لذت می‌برد؟
اگر جای آندره‌آ استراماچونی بودید، چه حس 
و حالی داشــتید؟ از یک طرف چمدان‌های‌تان 
هنوز در خانه باز نشده بودند، از طرف دیگر تیم‌تان 

در تهران به حال خودش رها شــده بود و دائما با 
امتیاز دادن به تیم‌های کوچک‌تر، از صدر جدول 
فاصله می‌گرفت. از طرف دیگر نیز، به یک پسربچه 
نابینا در پایتخت ایران قول قهرمانی داده بودید و 
او در انتظار بازگشت‌تان بود. از این زاویه، شرایط 
استراماچونی خیلی ســخت به نظر می‌رسد اما 
بیایید برای یک بار هم که شــده، از زاویه دیگری 
به ماجرا نگاه کنیم. حقیقت آن است که استراما 
روزهای خاصی را تجربه می‌کند و هرگز در زندگی 
ورزشــی، چنین روزهای عجیبی نداشته است. 
روزهایی که شاید در نهایت، کاملا به »سود« این 
مربی تمام شوند. در درجه اول، توجه به این نکته 
ضروری است که او هیچ‌وقت یک »بازیکن« نبوده 
است. در واقع در اولین سال‌های جوانی، شهرتی 
نداشته و حتی در خیابان‌های رم نیز هیچ‌کس با 
دیدن او، ژستی شــبیه دیدن یک آدم معروف به 
خودش نمی‌گرفته است. در ایتالیا، فوتبالیست‌ها 
همیشه از شهرت زایدالوصفی برخوردار هستند 

اما آقای اســتراماچونی، چنین فرصتی نداشته 
است. او البته کارش را به عنوان یک مربی خوب 
شروع کرد و به نیمکت باشگاه بزرگی مثل اینتر 
هم رسید اما از آن‌جایی که یک مربی ناکام حتی 
زودتر از یک شیروانی‌ساز مست سقوط می‌کند، 
دوران فراموشــی او نیز به ســرعت پدیدار شد. 
شکست‌های سریالی در باشــگاه‌های مختلف، 
استراما را به یک »مربی فراموش‌شده« تبدیل کرد. 
اگر چنین نبود، او هرگز حاضر به پذیرفتن پیشنهاد 
استقلال و کار کردن در فوتبال ایران نمی‌شد. این 
در واقع »تنها« پیشــنهاد آقای مربی بعد از چند 
ســال دوری از فوتبال بود. اگرچه دی‌مارتزیو با 
گزارش‌های سفارشــی‌اش گاهی خبری از این 
مربی در تهران منتشر می‌کرد اما در کشوری که 
مهد مربیان بزرگ و درجه یک دنیای فوتبال است، 
سفر استراماچونی به ایران برای هیچ‌کس جذاب 
به نظر نمی‌رسید. استراما اما بالاخره دوباره به نقش 
»سلبریتی« برگشت و بعد از تصمیم جنجالی ترک 

فوتبال ایران، حالا دوباره همه از او حرف می‌زنند. 
عملا هیچ روزی نیست که بدون انتشار یک خبر 
یا یک مصاحبه از مرد طغیانگر نیمکت استقلال به 
پایان برسد. شاید اگر شما هم جای استراما بودید، 
از شرایط فعلی‌تان لذت می‌بردید. یک طرف ماجرا، 
تمام مدیران و مسئولین کشور ایران دست به کار 
شــده‌اند تا با دور زدن تحریم‌ها و برداشتن همه 
موانع بانکی، رقم قــرارداد او را پرداخت کنند و 
طرف دیگر ماجرا، رسانه‌هایی هستند که در ایتالیا 
دوباره نام استراماچونی را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند.

این داستان کشدار بالاخره بايد به پایان برسد. 
داستانی که دیگر حوصله همه را سر برده است. 
بازیکنان اســتقلال حتی به قیمت خداحافظی 
همیشگی با استراما، دوست دارند که سرمربی‌شان 
هرچه زودتر معرفی شود و تیم از بلاتکلیفی تکراری 
این روزها دربیاید. شاید تنها سه سناریو برای پایان 
داستان مربی ایتالیایی و استقلال وجود داشته 
باشد. اولین سناریو، این است که استراماچونی به 
تهران برگردد، هدایت استقلال را دوباره بپذیرد و 
با این تیم به یک موفقیت بزرگ در فوتبال ایران 
برســد. در این صورت با توجه به یک‌ساله شدن 
زمان قرارداد، مرد ایتالیایی احتمالا در پایان فصل 
با یک دستمزد بهتر راهی یک تیم دیگر خواهد 

شد. سناریوی دوم کمی بدبینانه‌تر است. اینکه 
آندره‌آ به تهران بیاید و با وجود سپری شدن دوران 
جدایی، نتواند به نتایج مطلوب دســت پیدا کند 
و سرانجام از کار برکنار شــود. این اتفاق هم برای 
او و هم برای باشــگاه، تلخ‌ترین داستان ممکن 
خواهد بود. سناریوی سوم اما این است که او دیگر 
به تهران برنگردد و با استفاده از شهرتی که دوباره 
این روزها پیدا کرده، هدایت یک باشگاه اروپایی را 
قبول کند. حالا که دوباره در ایتالیا همه از او حرف 
می‌زنند، بعید نیست یک باشگاه نیز نیمکتش را به 
این مربی بسپارد. شهرتی که او با این قهر به دست 
آورده، شاید حتی از »قهرمانی« در لیگ برتر ایران 
موثرتر باشد. او حالا در ایتالیا با نشان دادن تصاویر 
جمع هوادارها برای بازگشتش، به دیگران فخر 
می‌فروشد! لغو احتمالی دیدار استقلال و سپاهان، 
حداقل نگرانی بزرگ این روزهای استقلالی‌ها را 
برطرف می‌کند اما باز هم دلیلی ندارد که دوران 
مربیگری با »ساعت هوشمند« در این تیم ادامه 
داشته باشد. اســتراما تا این‌جا پای تصمیمش 
ایستاده و باشگاه باید یک تصمیم مهم برای آینده 
بگیرد. استراما که حالا دوباره سلبریتی شده، کم‌تر 
برای آینده »نگران« است اما باشگاه برای گرفتن 

این تصمیم، تا ابد فرصت نخواهد داشت.

پایان دوران کوتاه لیونبرگ در لندن 

چشم پپ در آرسنال

سه سناریو برای پایان کشمکش مرد ایتالیایی و استقلال

استراماچونی هستم؛ یک سلبریتی!

گابریل شاید به اندازه 
استراماچونی از ذهن 

پیچیده‌ای برخوردار نباشد 
و شاید یک نابغه تاکتیکی 
به شمار نرود اما در زمانی 

کوتاه با فضای فوتبال ایران 
تطبیق پیدا کرده و نتایج 

خوبی به دست آورده است. 
او در شرایط مالی مشابه با 

استراما، از پرسپولیس جدا 
نشده و این تیم را به حال 

خودش رها نکرده است
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